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کتاب »پله 
پله تنهایی« 

مفاهیمی 
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زیست روزمره، 
روابط انسانی و 

فشارهای درونی 
زنان را به تصویر 

می‌کشد. این 
کتاب زنی را پیش 

روی مخاطب 
قرار می‌دهد که 

با وجود شاغل 
بودن و داشتن 

درآمد، در عمل 
استقلال واقعی 

ندارد

بازتاب رنج‌ها و تجربه‌های انسانی در پله پله تنهایی نوشته سرای شاهینر

تنهایی تدریجی

گاهی برخـــی از آثـــار داســـتانی زندگی 
زنانـــی را روایـــت می‌کنند کـــه در میان 
دشـــواری‌های  و  تنهایـــی  ســـکوت، 
روزمـــره، بـــا مســـائل عمیـــق روحـــی و 
اجتماعی دســـت‌وپنجه نرم می‌کنند. 
این دســـت از روایت‌ها تلاش می‌کنند 
چالش‌هایـــی  و  دغدغه‌هـــا  رنج‌هـــا، 
را کـــه زنـــان در مســـیر زندگـــی خـــود 
تجربـــه می‌کنند، بـــه تصویر بکشـــند؛ 
از احســـاس انـــزوا و نادیـــده گرفتـــه 
شـــدن گرفتـــه تـــا مبـــارزه بـــرای درک 
شـــدن و یافتن جایـــگاه واقعـــی خود. 
پرداختن بـــه موضوع زنـــان و تنهایی، 
به نویســـندگان این امـــکان را می‌دهد 
که لایه‌هـــای پنهان‌تری از احساســـات 
و مشـــکلات انســـانی را آشـــکار کنند و 
مخاطـــب را بـــه تأملی عمیق‌تـــر درباره 
زندگـــی زنان و مســـائل آنها برســـانند. 
کتاب »پله پله تنهایی« نوشـــته ســـرای 
شـــاهینر و ترجمه مـــژده الفـــت که در 
ج منتشـــر شـــده، مفاهیمی  نشـــر بـــر
همچون تنهایی، زیست روزمره، روابط 
انســـانی و فشـــارهای درونی زنـــان را به 
تصویر می‌کشـــد. عنوان اصلی داستان 
Kul )بنده( اســـت و نشـــر شـــورآفرین 
هـــم ترجمه مریـــم صـــادق‌زاده از آن را 
بـــا عنـــوان »مرجـــان )بنده(« منتشـــر 

کرده اســـت.
 نویســـنده در ایـــن کتـــاب زندگـــی زنی 
ســـنتی و ســـاده بـــه نـــام مرجـــان را 
روایـــت می‌کنـــد کـــه در اســـتانبول به 
کار نظافـــت مشـــغول اســـت. روایـــت 
لایه‌هـــای  ود،  مـــی‌ر جلوتـــر  هرچـــه 
پنهان‌تـــری از شـــخصیت و زندگـــی او 
آشـــکار می‌شـــود و خواننده درمی‌یابد 
که پشـــت ایـــن ظاهر ســـاده، جهانی از 
رنج‌ها، مســـأله‌ها و تجربه‌های انسانی 

قـــرار دارد.
 سرای شاهینر، متولد 1984، لیسانس 
روزنامـــه نـــگاری و کارشناســـی ارشـــد 

 ،2006 رشـــته ســـینما دارد. در ســـال 
داوران جایزه یاشـــار نبـــی نائیر اولین 
مجموعه داســـتانش را شایســـته تقدیر 
دانســـتند و در 2012 مجموعه داستان 
دیگـــرش موفـــق بـــه دریافـــت »جایزه 
ادبـــی یونس نادی« شـــد. کتـــاب »پله 
پلـــه تنهایی/ بنـــده« نیز، که در ســـال 
 2018 2017 منتشـــر شـــده، در ســـال 
جایـــزه ادبـــی اورهـــان کمـــال را برای 
نویســـنده به ارمغـــان آورده اســـت. بر 
اســـاس این رمان، نمایشی نیز ساخته 
و اجـــرا شـــده اســـت. در ســـال 2022 
نیـــز تازه‌تریـــن رمـــان ایـــن نویســـنده 
برنـــده جایزه ادبی دویگو آســـنا شـــد. 
او نویســـنده‌ای اســـت کـــه به مســـائل 
اجتماعـــی بـــا نگاهی انتقـــادی و گاهی 
طنز می‌نگرد و در بیشـــتر آثارش، زنان 
در کانـــون توجه قرار دارند. بســـیاری از 
داســـتان‌های او بـــه زبان‌هـــای دیگر از 
جمله انگلیسی، فرانســـوی، ایتالیایی 
و عربـــی ترجمـــه شـــده‌اند و به صورت 
ویـــژه از جانـــب نمایش‌نامه‌نویســـان 

مـــورد اقتباس قـــرار گرفته اســـت.
مرجـــان از راه نظافـــت ســـاختمان‌ها 
امـــرار معاش می‌کند. زندگی شـــخصی 
او آشـــفته اســـت؛ همســـرش پـــس از 
آنکـــه مرجـــان از او خواســـته خانـــه را 
ترک کنـــد، او را تنها گذاشـــته اســـت. 
مرجان که سال‌هاســـت بـــا رنج نازایی 
دســـت‌وپنجه نرم می‌کند و مراجعه به 
متخصص زنان هم گرهی از مشـــکلش 
بـــاز نکـــرده، همچنـــان در آرزوی مادر 
شـــدن اســـت؛ آرزویی کـــه در ذهنش 
با داشـــتن پســـری به نام حیدر شـــکل 
گرفتـــه اســـت. تنهایـــی و درماندگـــی 
او را از زیارتگاه‌هـــا و اماکـــن مقـــدس 
و  فال‌گیرهـــا  ســـراغ  بـــه  اســـتانبول 
رمال‌هـــا می‌کشـــاند، به ایـــن امید که 
شـــاید بتواند شـــوهرش را، کـــه از نگاه 
او مـــردی بی‌مســـئولیت اســـت و جـــز 
کشـــیدن علف کاری نـــدارد، دوباره به 
خانه برگرداند. نویســـنده رنج مرجان 
را پـــس از رفتـــن شـــوهرش بـــا چنان 
دقتـــی در لایه‌هـــای عاطفـــی و روانـــی 
بـــه تصویر می‌کشـــد کـــه خواننـــده در 
حیـــن خوانش کتـــاب بارهـــا می‌تواند 
خود را جـــای او بگذارد، ســـنگینی این 

تنهایی را همراه شـــخصیت داســـتان بر 
دوش بکشد و با او همذات‌پنداری کند. 
این کتـــاب زنـــی را پیـــش روی مخاطب 
قرار می‌دهد کـــه با وجود شـــاغل بودن 
و داشـــتن درآمـــد، در عمـــل اســـتقلال 
واقعـــی نـــدارد. او نه‌فقط باید بـــار مالی 
زندگـــی و گاه حتی خرج شـــوهرش را به 
دوش بکشـــد، بلکه تحقیر، بی‌اعتنایی 
و بی‌مهـــری همـــان مـــرد را نیـــز تحمل 
می‌کنـــد. در چنیـــن شـــرایطی، دخیـــل 
بســـتن، نـــذر کـــردن، فـــال گرفتـــن به 
بخشـــی از پناه‌هـــای عاطفـــی او تبدیـــل 

می‌شـــود.
 ، » یـــی تنها پله‌پلـــه  « ن  مـــا ر ر  د
نویســـنده فقـــط شـــخصیت مرجـــان و 
نمی‌کنـــد،  واکاوی  را  روزمرگی‌هایـــش 
بلکـــه بـــا نگاهـــی موشـــکافانه و ریزبین 
جهـــان درونـــی و بیرونـــی او را پیـــش 
چشـــم خواننده بـــه نمایـــش می‌گذارد: 
خواســـته‎ها  و  حســـرت‌ها  رویاهـــا،  از 
گرفته تا باورها، دلبســـتگی‌ها، کمبودها 
و ســـرگرمی‌هایش. نویســـنده از خـــال 
زندگـــی مرجـــان، توجـــه مخاطـــب را به 
آدم‌هـــای به‌ظاهـــر عادی جلـــب می‌کند 

و یـــادآور می‌شـــود کـــه هر انســـانی حتی 
اگـــر در نـــگاه اول بی‌اهمیـــت بـــه نظـــر 
برســـد، داســـتانی عمیـــق و پرچالش در 
پـــس زندگـــی خـــود دارد. از ایـــن منظر، 
زندگـــی روزمـــره در این اثر فقـــط جریان 
عادی زیســـتن و گذراندن نیســـت، بلکه 
نوعی میـــدان مبارزه و تاب‌آوری اســـت. 
جذابیـــت داســـتان نیـــز بیـــش از آنکـــه 
در اتفاقـــات بیرونـــی باشـــد، در کشـــف 
ابعـــاد شـــخصیت مرجـــان و  تدریجـــی 
جهـــان او شـــکل می‌گیـــرد. بـــه همیـــن 
دلیـــل، این اثـــر را می‌تـــوان نمونـــه‌ای از 
داســـتان‌هایی بـــه حســـاب آورد کـــه بـــا 
برجســـته کـــردن زندگـــی مـــردم عادی، 
نوعـــی قهرمان خاموش و انســـانی خلق 
می‌کنند. کتـــاب روی جزئیـــات زندگی، 
روابط شـــکننده، ســـکوت‌ها، دلزدگی‌ها 
و احساسات فروخورده و... تمرکز دارد. 
در طـــول داســـتان، خواننده بـــه تدریج 
با لایه‌هـــای درونی شـــخصیت‌ها مواجه 
می‌شـــود؛ لایه‌هایی که نشـــان می‌دهند 
تنهایـــی همیشـــه ناگهانـــی و نمایشـــی 
نیســـت و می‌توانـــد آرام‌آرام و پله‌پلـــه در 
زندگی انســـان‌ها نفوذ کند و ریشه بزند.
یکـــی از نـــکات قابـــل توجـــه رمـــان این 
اســـت که می‌تـــوان روی آن برای گردش 
حســـاب  نیـــز  امـــروزی  اســـتانبول  در 
کـــرد؛ در زمـــان خواندن، خواننـــده این 
احســـاس را دارد کـــه دســـت در دســـت 
مرجان به این ســـو و آن سوی استانبول 
مـــی‌رود. گاه بـــا هم به حیاط مســـجدی 
پـــا می‌گذارنـــد و گاه جلـــوی شـــمعدان 
تـــا  مخاطـــب  می‌ایســـتند.  کلیســـایی 

بهار خسروی
گروه کتاب

ادبیات ترکیه

پایـــان راه از او جدا نمی‌شـــود تـــا ببیند 
در نهایـــت بـــه آرزویـــش می‌رســـد یـــا 
نـــه. نویســـنده بـــا نگاهـــی واقع‌بینانه و 
انتقـــادی، آدم‌ها و مکان‌های این شـــهر 
را بـــه تصویر می‌کشـــد. مســـائلی مانند 
ساخت‌وســـازهای پی‌درپـــی، ویرانـــی 
و نوســـازی بناهـــا، تقابل ســـبک زندگی 
ســـنتی و مـــدرن در ترکیـــه معاصـــر و 
حضور پررنـــگ برنامه‌هـــای تلویزیونی و 
فیلم‌های ســـینمایی در زندگی روزمره، 
 از محورهـــای مهم این رمان به حســـاب 

می‌آیند.

کتاب »پلـــه پلـــه تنهایی« اینگونـــه آغاز 
می‌شـــود: »مرجان خانم هیچ خوشش 
نمی‌آید مرجـــان خانم صدایـــش بزنند 
ا  ر و  ا ن  د نم‌بـــو خا نـــد  ا می‌د ن  چـــو
یـــک پلـــه بالاتـــر نمی‌بـــرد؛ فقـــط برای 
صداکردنـــش از بـــالای پله‌هـــا »مرجان 
خانـــم« اســـت. بـــرای حفـــظ فاصلـــه 
بـــرای صمیمی‌نشـــدن. مثـــل  اســـت، 
گرفتـــن دســـته‌ی قـــوری داغ اســـت با 
نـــوک دســـتگیره. وقتـــی پشت‌ســـرش 
حرف می‌زنند، همان مرجان اســـت که 
می‌شناســـیم. مرجانی که می‌شناسیم؟ 

پس بیایید بشناســـیم آن مرجانی را که 
می‌شناســـیم.

امـــا  نیســـت  بـــی‌کار  خانـــم  مرجـــان 
حرفـــه‌اش نیـــازی بـــه مهـــارت نـــدارد و 
چـــون کارش تخصصـــی نیســـت راحت 
از کار بی‌کار می‌شـــود. بیمه، پشـــتوانه، 
امـــا  نـــدارد.  فـــردا؟  بـــرای  تضمینـــی 
دربـــاره‌اش این‌طـــور فکـــر نمی‌کنند... 
البته عزیزم، پول درشـــت دست امثال 
مرجـــان اســـت. زیـــر بالش‌هایشـــان 
چنان پر از اسکناس اســـت که ناچارند 
شـــب‌ها در حالـــت نشســـته بخوابند.«
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